
 

 
 

  
 
  
 
 
 
 
 

  شاهنامهاي نادر در  واژه ،»مري«
  

  )زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نوراستادیار گروه ( آباد محسن صادقی محسن
  

  چکیده
فردوسی اختصاص دارد و با ترجیحِ ضبط  شاهنامةبه بررسی مصراعی از  ،این مقاله

دهد که سرمنشأ  نشان می ،شاهنامهترین نسخۀ  کهن ،نویس کتابخانۀ ملی فلورانس دست
در معناي  ،مصراع در مورد این شاهنامههاي  چاپ ،خطی و به تبعِ آن هاي هاختلاف نسخ

در  ،در معنایی متناسب با این کاربرد ،این واژه. نهفته است» مري«کهن و نادرِ واژة 
 ،هاي خراسان و کرمان اما در برخی گویش ،هاي معروف فارسی ثبت و ضبط نشده فرهنگ

 کليات شمسدر » مري«. است »آموز دست«و  »بر فرمان« ،»رام«اي متداول و به معنی  واژه
ین ا تو مري باشی و چاکر اندر«: شود ر معنایی نزدیک به همین کاربرد دیده مینیز د

  .»حضرت به است
  .کليات شمس ،گویش ،مري ،شاهنامه :واژهکلید

  مقدمه
هاي  بیت زیر آمده که مصراع دوم آن، در نسخه شاهنامهدر داستان مرداس در جلد اول 

  :صورتاین  هاي متفاوت ضبط شده، به صورت خطی و چاپی به
؛ 38، ص ]چـاپ جیحـونی  [=  1379؛ فردوسـی  22ص  ،]چـاپ مسـکو  [=  1386فردوسی ( شاهنامه

  ):28، ص ]چاپ بهبودي[=  1373فردوسی 
  همان گاو دوشا به فرمانبري

  
  همان تازي اسپ گزیده مري  
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چـاپ  [=  1369؛ فردوسـی  28ص  ،]به کوشش اتـابکی  ،ژول مولچاپ [=  1378فردوسی ( هشاهنام
  ): 25، ص ]رمضانی

  همان گاو دوشا به فرمانبري
  

  ان همچون پريپهمان تازي اس  
  ):32 ،)]چاپ بروخیم( مینوي و نفیسیاقبال و  چاپ[=  1385فردوسی ( هشاهنام  

  همان گاو دوشا به فرمانبري
  

  همان تازي اسب رمنده فري  
  ):62ص  ،]جوینی چاپ ،یس فلورانسنو دست[=  1380فردوسی ( شاهنامه  

  گاو دوشا به فرمانبري همان
  

  همان تازي اسب و هیونِ مري  
  ):46 ، ص]خالقی مطلق چاپ[=  1389فردوسی ( شاهنامه  

  همان گاو دوشا به فرمانبري
  

  همان تازي اسبان همه گوهري  
  :است دیگر نیز آورده شده هاي هشده در نسخ ضبط ، صورتچاپ اخیر پانوشتدر   

رانس نـویس کتابخانـۀ ملـی فلـو     دست[ ف
تازي اسب ]: میلادي 1217/ ي هجر 614مورخ 

  و هیون مري؛
نویس کتابخانـۀ بریتانیـا در لنـدن     دست[ ل
تازي اسب ]: میلادي 1276/ ي هجر 675مورخ 

  گزیده مري؛
نـویس کتابخانـۀ عمـومی دولتـی      دست[ لن

]: مـیلادي  1333 /ي هجـر  733لنینگراد مورخ 
  تازه اسبان تا رهبري؛

انۀ دارالکتب قـاهره  نویس کتابخ دست[ 2ق
تازي اسبان ]: میلادي 1394/ ي هجر 796مورخ 

  ره بسپري؛
 840نویس کتابخانۀ لیدن مـورخ   دست[ لی

تـازي اسـب رمنـده     ]:مـیلادي  1437/ ي هجر
  مري؛

نویس کتابخانۀ ملی پاریس مورخ  دست[ پ
ــیلادي 1441/ ي هجــر 844 ــبان ]: م ــازي اس ت

تو نویس انسـتی  دست[ 2لنو نیز (همچون مري؛ 
ــوروي در   ــوم ش ــتان عل ــی فرهنگس خاورشناس

]): مـیلادي  1445/ ي هجر 849لنینگراد مورخ 
  تازي اسب زهی و مري؛

نویس کتابخانۀ بریتانیا در  دست[ 3لنیز  و( آ
تازي ]): میلادي 1438/ ي هجر 841لندن مورخ 

نـویس کتابخانـۀ    دست[ 2لاسب و هیون فري؛ 
/ ي هجـر  891دولتی بریتانیـا در لنـدن مـورخ    

  .فزون داشت آن مهتر تازیان]: میلادي 1486
  

یس کتابخانۀ دولتی برلین را نو دستضبط  ،مانند خالقی مطلق، )34 ، ص1379(کزازي 
اگر نادرست بودنِ نسخۀ اساس براي مصحح  ،شناسان به اعتقاد نسخه .است هترجیح داد

اید به صرف این نبمصحح  ،محرز نباشد و دلیلی براي غلط بودن آن وجود نداشته باشد
 مایـل هـروي  ( از نسخۀ اسـاس عـدول کنـد    ،که ضبط اساس ضعیف است و یا نامشهور
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یس نـو  دست ،شاهنامهخالقی مطلق که در تصحیح انتقادي  ،؛ با این حال)278 ، ص1369
در  ،را اساس کار خود قرار داده )میلادي 1217/ ي هجر 614مورخ (کتابخانۀ ملی فلورانس 

یس کتابخانۀ دولتی برلین نو دستضبط  ،نسخۀ اساس نادرستیِ ن دلیلِاین مورد بدون بیا
  .ستا به متن برده را )میلادي 1489/ ي هجر 894مورخ (

. هتوفیـق  . نیسـتند عقیده  در مورد معنی این مصراع با یکدیگر هم شاهنامهشارحان 
 یشـان ها که شرح )164 ، ص1380فردوسی ( و مهري بهفر ،)26 ، ص1379فردوسی ( سبحانی

رواقـی   .انـد  معنـی کـرده   »تعـدادي « و» شماري«را » مري«بر اساس چاپ مسکو است 
  .است معنی کرده» پرشمار«و » اندازه بی«و » شمار بی«را » مري« )1989، ص 2، ج 1390(

هر پنجـاه واحـد از   «و  ،»دفعه« ،»بار« ،»عدد« هاي نیبه مع» مر«در این نکته که واژة 
هاي جنوب خراسان نیـز رایـج اسـت     در گویش ،ین کاربردو هنوز با هم است »چیزي

امـا سـخن در   ، )1390آباد  و صادقی محسن راشدمحصل ←براي آگاهی بیشتر ( تردیدي نیست
 ،»مري«این است که با فرضِ درست بودن ضبط چاپ مسکو و پذیرفتن این معنی براي 

را از » میش«و » بز«، »اسپ« ،»گاو«ویژه اگر  به ،شود باز هم ابهام این مصراع برطرف نمی
  :بدانیم» 1دوشیدنی يچارپا« هاي قادمص

  مر او را ز دوشیدنی چارپاي
  همان گاو دوشا به فرمانبري
  بز و میش بد شیرور همچنین
  به شیر آن کسی را که بودي نیاز

  

  ز هر یک هزار آمدندي به جاي  
  همان تازي اسپ گزیده مري
  به دوشیزگان داده بد پاکدین

  ...سته دست بردي فرازبدان خوا
و » اسب« ،»گاو«که قاعدتاً به  ،»هزار«و » هریک«هاي  با وجود واژه ،در این صورت  

 ،از ایـن رو . براي نشان دادن عدد و تعداد ناموجه است» مري«آوردن  ،اشاره دارد غیره
ارتباط روشن و آشکاري نـدارد و آن طـور   » آماردن«مشتق از » مر«با  ،جا در این» مري«

» هیـون «هم بـراي   آن، صفت بیانی» تازي«و » دوشا«د مثل آید بای میکه از سیاق کلام بر
 )62، ص 1380فردوسی ( جوینی ،شاهنامهاز میان شارحان . باشد ها، هنسخ ترین یمیدر قد
 در » مـري «یس کتابخانۀ ملی فلورانس را برگزیده و با عربی دانستن واژة نو دستضبط

  :ستا معنی آن نوشته

                                                   
بـاز از بـس   ... « :است نیز مصرف خوراکی داشته» شیر اسب«در پاسخ به سؤال مقدر باید گفت که در گذشته . 1

» ...دشیر بز شیر اسب و این شیر کرم بوذ و کوشت افزایذ و اندکی مستی کند خاصه جن ورا ببرورند تا قمیز گرد
 .)164ص  ،1371 اخوینی ←براي آگاهی بیشتر (
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مِةقنا( ريريناقۀ بسیار شیر): ٌ م.  
بایـد در   شاهنامههاي عربی در  نگارنده معتقد است که با توجه به بسامد اندك واژه

در غزلـی بـه بیـت زیـر     . باشـیم بیـت  در ایـن  » مـري «ري براي دیگمعناي منشأ و پیِ 
   :است کار رفته به» فرمانبر«و » چاکر«خوریم که این کلمه در آن به معنی  برمی

  ین حضرت به استا تو مري باشی و چاکر اندر
  

  1اي افندي هین مگو این را مري و آن را مري  
)104، ص 1363 مولوي(    

» )بر اهلی، فرمان(= همان تازي اسب و هیونِ مري « عِامفهوم مصر ،با پذیرش این معنی
 ـ ،شود تا حد زیادي روشن می ،شاهنامه ۀنسخ ترین یحو صح ترین یمیدر قد ا ایـن  اما ب
باشـد نیازمنـد   » بـر  فرمان«تواند به معنی  ع مزبور میادر مصر» مري«که ، پیشنهاد اینحال

هـاي   ایـن واژه در گـویش   رسد کـاربرد  به نظر می. بیشتر و آشکارتري است هايشاهد
  :کند تر این واژه را روشن می معناي دقیقخراسان و کرمان 

د گویشـور آن  کـه خـو   ،قـاین  از روستاهاي بخـش زیرکـوه  ، )ardakul(در اردکول 
رود که بـا کـاربرد آن در مصـراع مـذکور از      کار می به دو معنی به 2mεri» مري« ،هستم

  : تناسب دارد شاهنامه
بزرگ یـا  ویـژه پـدر   بـه [ویژگی کودکی که با فـردي غیـر از پـدر و مـادر خـود       .1
این « .i bεčč-â mεri mεn-εm .منَم بچا، مرِي اي: وسمأن ؛انس گرفته باشد] بزرگمادر
  .»مريِ من هستند ،ها بچه

 nu xoškε zud-e mâl-â-r .مکُنَـه  مـرِي  ،کَه زُود مالارخُشْ نُو: بر و آموخته فرمان .2
mεri mo-kon-ε. »کند را مري می )احشام(= ها  زودي مال ،نانِ خشک«.  

گوسـفند  « و» هشـد  گوسفنده آموختـه «به معنی  meri» مري«نیز  يسبزوار فارسی در
یی از روستاهاي بخش مرکزي ؛ در پهنا)482 ، ص1375محتشم (رود  کار می به »آموز دست

صفتی اسـت بـراي دامِ    mariاز توابع شهرستان تربت حیدریه هم مري  ،قاین و جنگل
در گویش زرند کرمان نیز . )360 ، ص1387 آذرلی(کرمان  طور در راورِ همین ؛3رام و اهلی
روستاهاي در . )387 ، ص1375 بابک( است» رام«و » آموز دست«به معنی  ma;riواژة مري 

                                                   
 .است نیاورده) 7ج ( كليات شمسالزمان فروزانفر این کلمه را در فهرست نوادر لغات و تعبیرات  بدیع. 1
2. /ε/ باز است پیشین، گسترده و نیم مصوت. 
بـراي یـادآوري ایـن نکتـه      از آقایان عباس صحراگرد و ابوالقاسم مؤمنی گویشوران محترم پهنـایی و جنگـل  . 3

 .سپاسگزارم
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این واژه با سـایر   د از روستاهاي بخش احمدآباد مشهد،آبا و حسین) avârešk(اوارشک 
  .1رود کار می به» آلت دست«منفی به معنی  marri تلفظمناطق کمی تفاوت دارد و با 

هاي  و در تعدادي از گویش كليات شمسدر  با توجه به استعمال این واژه بنابراین،
در نسخۀ فلورانس و تعدادي دیگـر از  » مري«شود که ضبط  کنونی خراسان، روشن می

هـاي   درست اسـت و علـت عـوض شـدن آن در بعضـی از نسـخه       شاهنامههاي  نسخه
  .است ها بوده ناشناخته بودن آن براي کاتبان این نسخه شاهنامه

  
  :منابع

  .تهران ،هزار کرمان ،هاي ايران فرهنگ واژگان گويش ،)1386( غلامرضا ،آذرلی
 ،دانشگاه فردوسی ،، به تصحیح جلال متینیالطب في المتعلمين ةيهدا ،)1371( احمد بن ربیع ،اخوینی

  .مشهد
  .کرمان ،شناسی مرکز کرمان ،شناختي گويش زرند بررسي زبان ،)1375( علی ،بابک

هاي قرآن قدس در  واژه نمونه« ،)1390( محسن ،آباد محسن صادقی )و(محمدتقی  ،راشدمحصل
هاي  فحهص ،4 ةشمار ،3سال  ،هاي خراسان زبانشناسي و گويش مجلۀ ،»هاي خراسان جنوبی گویش

 .  87ـ  71
  .، تهرانجلد، فرهنگستان هنر 2، شاهنامهفرهنگ ، )1390(رواقی، علی 

  .تهران ،)خاور ۀکلال(پدیده  ،انیبه تصحیح محمد رمض ،شاهنامه ،)1369( ابوالقاسم ،فردوسی
  .تهران ،توس ،به تصحیح مهدي قریب و محمدعلی بهبودي ،شاهنامه ،)1373( ابوالقاسم ،فردوسی
  .تهران ،فاخته ،به سعی محمد روشن و مهدي قریب ،شاهنامه ،)1374( ابوالقاسم ،فردوسی
به کوشش  ،لاساس نسخۀ ژول مبر ،دفتر یکم و دوم ،کتاب یکم ،شاهنامه ،)1378( ابوالقاسم ،فردوسی

  .تهران ،علمی و فرهنگی ،پرویز اتابکی
  .تهران ،روزنه ،سبحانی ..ه به اهتمام توفیق ،شاهنامه ،)1379( ابوالقاسم ،فردوسی
مصطفی  ،هاي نویافته نکته ،مقدمه تحلیلی ،به تصحیح انتقادي ،شاهنامه ،)1379( ابوالقاسم ،فردوسی

  .اصفهان ،پژوهی شاهنامه ،جیحونی
گزارش ابیات و واژگان  ،یس موزة فلورانسنو دستاز روي  ،شاهنامه ،)1380( ابوالقاسم ،فردوسی

  .تهران ،دانشگاه تهران ،جوینی للهبه کوشش عزیزا ،1لد ج ،دشوار
 ،فاخته ،با شرح یکایک ابیات و عبارات به کوشش مهري بهفر ،شاهنامه ،)1380( ابوالقاسم ،فردوسی

  .تهران

                                                   
که این اطلاعات  ،کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی و گویشور بخش احمدآباد مشهد ،از آقاي هاشم ملکی. 1

 .کنم تشکر می ،را در اختیارم گذاشتند
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و سعید نفیسی  و مجتبی مینوي و به تصحیح اقبال آشتیانی ،شاهنامه ،)1385( ابوالقاسم ،یفردوس
  .تهران ،طلایهسلیمان حییم، 

  .تهران ،المعارف اسلامی ةدایر ،به کوشش جلال خالقی مطلق ،شاهنامه ،)1386( ابوالقاسم ،فردوسی
  .تهران ،هرمس ،شاهنامه ،)1386( ابوالقاسم ،فردوسی

 ،متس ،1 لدج ،فردوسی شاهنامةویرایش و گزارش  ،نامة باستان ،)1379( الدین جلالمیر ،کزازي
  .تهران

، هاي آستان قدس رضوي بنیاد پژوهش ،اول اپچ ،نقد و تصحيح متون ،)1369( نجیب ،مایل هروي
  .مشهد

 دانشگاه آزاد اسلامی ،زیر نظر عباس محمدیان ،بومي سبزوار ةفرهنگنام ،)1375( حسن ،محتشم
  .سبزوار ،سبزوار

 امیرکبیر، ،الزمان فروزانفر بدیع، با تصحیحات و حواشی ديوان كبير ،)1363( الدین محمد جلال، مولوي
  .تهران




